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  بررسي تقسيط كيفر جزاي نقدي در نظام حقوقي ايران
  )25/1/1396تاريخ تصويب   -  15/10/1395تاريخ دريافت (

  بيژن نجفي

  و دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسيقاضي دادگستري 
  

  :چكيده
به موازات تقنين در توجيه توقيف محكومين مالي، تقنين در عدم توجيه زندان استبرايي در قالب نهاد 
اعسارانجام گرفته است، اما در حوزه حاكميت حقوق جزا تقنين در عدم توجيه بازداشت بدل از جزاي 

نه و مجازات محور قانونگذار ايران، به اكراه براي اولين بار قالب نقدي شايدمتأثر از نگاه سختگيرا
محقق شده است و نهال اعسار كيفري، نوپا )1392(آيين دادرسي كيفري مصوب موادي كوتاه از قانون

و شكننده است كه بدون همت قدم ها و قلم هاي نگران تبديل آن به نهاد اعسار كيفري محقق نخوابد 
  .شد

  
  اعسار،  تقسيط، جزاي نقدي،  نظام حقوقي  :كليديواژگان 

  منابع و مĤخذ
  . 1379 اول، چاپ اشراق، نشر قم، كيفري، دادرسي آيين محمود، آخوندي، .1
  . 1379 اول، چاپ سمت، تهران، كيفري، دادرسي آيين محمد، آشوري، .2
 تهران، الشريعه، مسائل تحصيل الي الشيعه وسائل الحسن، بن محمد العاملي، الحر .3

  .  ه1399 الخامسه، الطبعه الاسلاميه، مكتبه
 دارالعالم بيروت، اللمعه، شرح ،)الثاني الشهيد(الدين زين العاملي، الجبعي .4

  .تا  بي الاسلامي،
 ميزان، نشر تهران، تطبيقي، حقوق در بزهكار اطفال دادرسي زمان، تاج دانش، .5
  .1378 اول، چاپ

 مطبعه اشرف، نجف الاسلام، شرايع جعفر، الدين نجم ابوالقاسم حلي، محقق .6
  .  ه1389 الآداب،

 دادرسي، قانون در موقت بازداشت قرار بررسي و نقد علي، حسن زادگان، موذن .7
  . 1380 تابستان، بهار ،4 شماره سياست، و حقوق پژوهش تهران،

 اول، چاپ آگاه، تهران، قضايي، روية وحدت آراء مجموعه هوشنگ، ناصرزاده، .8
1373 .  

  .جمهوري اسلامي ايرانقانون اساسي  .9
 انون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورو ق قانون مدني ايران .10

  كيفري
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  :مقدمه
همه قابل رجوع زمان به معسر جهت بازيافت قوايي تحليل رفته خود در جامعه  اعسار بنا به تعريفي

و است نهاد اعسار از پرداخت محكوميت مالي،  در گذر زمان، با وضع قوانين مختلف در نظام حقوقي 
قضايي كشور، جانمايي شده است اما ؛ در حوزه حقوق جزا تنها نوع شناخته شده اعسار از پرداخت 

كه در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب . محكوميت كيفري مالي، تقسيط كيفر جزاي نقدي است
ر و جانمايي آن د. در قالب مواد معدود و به صورت نه چندان شفاف به آن اشاره شده است)  1392(

نظام حقوق و قضايي كشور مستلزم گذشت زمان و بهره گيري از رويه قضايي ايجاد شده در حوزه 
حقوق خصوصي و نيز مقررات حاكم بر اعسار از پرداخت محكوميت مالي و احيانا دكترين حقوقي 

ان و ناظر بر اعسار حقوقي است و الا، تقنين بعدي قانونگذار ايران، كه آن هم معلوم نيست در چه زم
به چه كيفيتي باشد،  در فضايي كه تفكر هبه زمان به مجرم مغلوب تفكر همه زمان معسر است، متروك 

  . ماندن تاسيس زيباي جديد قانونگذار امري اجتناب ناپذير خواهد بود
اعسار از پرداخت محكوم به مالي سابقه نسبتا مديدي از حيث قانونگذاري دارد از جمله اين قوانين،  

حقوقي بخشيد و زوال  است كه براي اولين بار اعسار ماهيت) 1313(آذر )20(اعسار مصوب قانون
موادي از قانون نحوه اجرايي محكوميت هاي مالي . حيات حقوقي افلاس را به صراحت اعلام كرد

،  ماده واحده قانون منع )1309(آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي )  11(ونيز ماده) 1351(مصوب 
، قانون نحوه اجرا )1352(توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 

قانون آيين دادرسي دادگاه هاي ) 514(لغايت ) 504(و مواد)1372(محكوميت هاي مالي مصوب 
مستندات ) 1394(عمومي و انقلاب در امور مدني و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 

اعسار از پرداخت محكوم به هستند اما؛ دو حوزه تقسيط جزاي نقدي تا قبل از قانون آيين  قانوني
تقسيط جزاي نقدي را  عملاً قانوني كه به نحو اختصاصي كلا يا جزئا) 1392(دادرسي كيفري مصوب 

 علي ايحال پذيرش تقنيني تقسيط جزاي نقدي از. مورد تعريف و تعرفه قرار داده باشد وجود نداري
قانون ) 2(آيين نامه اجرايي ماده) 1(ماده) د(بند: لابلاي برخي قوانين به صراحت هويداست، از جمله

براي تاديه جزاي نقدي …كه اشاره داشت به) 11/4/51(نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 
قضاييه كه به و نيز نظر اداره حقوقي قوه . تضمين يا وثيقه سپرده نشده يا قرار تقسيط داده نشده باشد

آيين نامه اجرايي مذكور جزاي نقدي را قابل تقسيط مي دانست؛ موجب دسته ) 1(ماده )6(استناد بند
بندي نظرات قضايي قضات گرديد به نحوي كه برخي اختيار تقسيط را با دادگاه و برخي با اجراي 
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نون نحوه اجرايي محكوميت قا 1ماده. احكام و برخي پس از پيشنهاداجراي احكام با دادگاه مي دانستند
نيز تقسيط را پس از تحمل نصف حبس بدل از جريمه نقدي در قالب اعسار ) 1351(هاي مالي مصوب 

نيز در باب تخفيف در جزاي نقدي  1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ) 31(پذيرفته بود به ماده 
ق قوه قضاييه در نظريه شماره شرايطي خاص تاسيس همانند تقسيط جزاي نقدي داشت و اداره حقو

قانون اجراي نحوه محكوميت هاي مالي . اين موضوع را تاكيد كرده است  5/6/79مورخ  3607/7
كند كه در تقويت اين نظر نه تنها به پذيرش اعسار يا قسط بندي جزاي نقدي اشاره مي 1377مصوب 

قانون نحوه اجراي محكوميت  6اده موضوع م 1378آيين نامه اجراي مصوب  2مي توان به ابطال ماده 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري اشاره  5/6/1380مورخ  119/79هاي مالي به موجب راي شماره 

  .كرد
  :بررسي مقايسه اي اعسار حقوقي و تقسيط كيفري:بخش اول

اينكه اصولا اعسار از پرداخت محكوميت مالي از حيث ماهيت با تقسيط از پرداخت جزاي نقدي 
: مشابهت دارد يا داراي ماهيتي مقاير است؟ مستلزم پرداختن به هر دو موضوع در قوانين موضعه است

ه خود ، معسر را كسي مي داند ك 6در ماده  1394قانون نحوه ي اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 
يديه ديون خود نباشد و تبصره ماده قانوني مرغوم به جز، مستثنيات دين ، قادر به تأبه دليل نداشتن مالي 

و اثبات عدم قابليت دسترسي را . عدم قابليت دسترسي به مال را در حكم نداشتن مال تلقي كرده است
قابل تحقق براي اعسار از قانون پيش گفته قالبهاي  11بر عهده مديون گذاشته است ضمن اينكه ماده 

  :پرداخت محكوم به را به شرح زير تفكيك كرده است
  .اعطاي مهلت مناسب براي پرداخت محكوم به :بند اول

قانون آيين دادرسي كيفري : با قابليت تعديل اقساط ملحوظ( صدور حكم بر تقسيط بدهي: ب
خود به مقررات ناظر بر )533(لغايت ) 529(با اختصاص مواد ) 1394(اصلاحات) 1392(مصوب 

با استنباط از مواد قانوني مرقومي، تقسيط جزاي نقدي فرع بر فقدان .تقسيط جزاي نقدي پرداخته است
مال يا عدم شناسايي آن و عدم امكان توقيف بخشي از حقوق و يا ساير در آمدهايي محكوم عليه براي 

جزاي نقدي به نحو تقسيط توسط وصول جزاي نقدي است و احراز قدرت محكوم عليه به پرداخت 
و نيز اخذ تضمين جهت پذيرش . دادگاه نخستين كه راي زير نظر آن اجرايي شده ضرورت دارد

فقدان مال، عدم دسترسي به مال، (و در فرضي كه اجرايي حكم به نحو مذكور . تقسيط ضروري است
د؛ با رعايت مقررات مربوط فراهم نشو) عدم توقيف حقوق و ساير در آمدها، عدم تقسيط جزاي نقدي

 

  :مقدمه
همه قابل رجوع زمان به معسر جهت بازيافت قوايي تحليل رفته خود در جامعه  اعسار بنا به تعريفي

و است نهاد اعسار از پرداخت محكوميت مالي،  در گذر زمان، با وضع قوانين مختلف در نظام حقوقي 
قضايي كشور، جانمايي شده است اما ؛ در حوزه حقوق جزا تنها نوع شناخته شده اعسار از پرداخت 

كه در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب . محكوميت كيفري مالي، تقسيط كيفر جزاي نقدي است
ر و جانمايي آن د. در قالب مواد معدود و به صورت نه چندان شفاف به آن اشاره شده است)  1392(

نظام حقوق و قضايي كشور مستلزم گذشت زمان و بهره گيري از رويه قضايي ايجاد شده در حوزه 
حقوق خصوصي و نيز مقررات حاكم بر اعسار از پرداخت محكوميت مالي و احيانا دكترين حقوقي 

ان و ناظر بر اعسار حقوقي است و الا، تقنين بعدي قانونگذار ايران، كه آن هم معلوم نيست در چه زم
به چه كيفيتي باشد،  در فضايي كه تفكر هبه زمان به مجرم مغلوب تفكر همه زمان معسر است، متروك 

  . ماندن تاسيس زيباي جديد قانونگذار امري اجتناب ناپذير خواهد بود
اعسار از پرداخت محكوم به مالي سابقه نسبتا مديدي از حيث قانونگذاري دارد از جمله اين قوانين،  

حقوقي بخشيد و زوال  است كه براي اولين بار اعسار ماهيت) 1313(آذر )20(اعسار مصوب قانون
موادي از قانون نحوه اجرايي محكوميت هاي مالي . حيات حقوقي افلاس را به صراحت اعلام كرد

،  ماده واحده قانون منع )1309(آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي )  11(ونيز ماده) 1351(مصوب 
، قانون نحوه اجرا )1352(توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 

قانون آيين دادرسي دادگاه هاي ) 514(لغايت ) 504(و مواد)1372(محكوميت هاي مالي مصوب 
مستندات ) 1394(عمومي و انقلاب در امور مدني و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 

اعسار از پرداخت محكوم به هستند اما؛ دو حوزه تقسيط جزاي نقدي تا قبل از قانون آيين  قانوني
تقسيط جزاي نقدي را  عملاً قانوني كه به نحو اختصاصي كلا يا جزئا) 1392(دادرسي كيفري مصوب 

 علي ايحال پذيرش تقنيني تقسيط جزاي نقدي از. مورد تعريف و تعرفه قرار داده باشد وجود نداري
قانون ) 2(آيين نامه اجرايي ماده) 1(ماده) د(بند: لابلاي برخي قوانين به صراحت هويداست، از جمله

براي تاديه جزاي نقدي …كه اشاره داشت به) 11/4/51(نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 
قضاييه كه به و نيز نظر اداره حقوقي قوه . تضمين يا وثيقه سپرده نشده يا قرار تقسيط داده نشده باشد

آيين نامه اجرايي مذكور جزاي نقدي را قابل تقسيط مي دانست؛ موجب دسته ) 1(ماده )6(استناد بند
بندي نظرات قضايي قضات گرديد به نحوي كه برخي اختيار تقسيط را با دادگاه و برخي با اجراي 
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به مجازات هاي جايگزين حبس اقدام خواهد شد و همچنين تقسيط جزاي نقدي در صورت 
محكوميت به پرداخت جزاي نقدي در مرحله بدوي مسقط حق تجديد نظر خواهي شناخته شده است 

  :توجه استبنابراين ؛ نتايج حاصل از قياس اعسار حقوقي و تقسيط كيفري از زوايايي ذيل قابل 
اعسار از پرداخت محكوم به مالي فرع بر عدم توان پرداخت و تقسيط كيفري : تفاوت در ماهيت  1

قانونگذار صراحتاً قيد نموده ) 529(فرع بر احراز توان پرداخت اقساطي است، به ديگر در متن ماده
اقساط،   درصورت تقاضاي تقسيط از جانب محكوم عليه و احراز قدرت وي به پرداخت…: است

دادگاه نخستين كه راي زير نظر آن اجرا مي شود، مي تواند با اخذ تضمين مناسب امر به تقسيط 
درصورت تقاضاي تقسيط از جانب محكوم عليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، …نمايد

سيط زير نظر آن اجرا مي شود،  مي تواند با اخذ تضمين مناسب امر به تق دادگاه نخستين كه راي
قدرت محكوم عليه بر پرداخت اقساط ضرورت دارد، در حالي كه اعسار  زبدين سان، احرا …نمايد

حقوقي عدم توان پرداخت و احراز توان پرداخت اقساطي اساس كار است، بنابراين به نظر ميرسد 
 احراز قدرت وي …بدين شكل كه . ميتوانست كارساز باشد) 529(در واژه اقساط در ماده "ي"حرف

كل مفهوم را عوض ميكرد؛ چرا كه احراز توان پرداخت اقساطي مفهومي است  …به پرداخت اقساطي
عام بدين تعبير كه دادگاه احراز ميكند محكوم عليه ميتواند به نحو قسطي پرداخت كند و اگر در آتيه 

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي 11ماده ( نتوانسته به نحو قسطي بپردازد، دعوايي تعديل تقسيط 
مه مي كند اما،  احراز توان پرداخت اقساط مفهومي است جزيي وخاص يعني اين كه دادگاه اقا) مالي

وظيفه دارد احراز نمايد كه محكوم عليه توان پرداخت تك تك اقساطي را كه در حكم قيد شده دارد 
وده كه و با اين تفكر دعوايي تعديل تقسيط عملاً بي محتوا خواهد بود، چرا كه دادگاه از قبل احراز نم

  .محكوم عليه هر يك از اقساط را مي تواند پرداخت كند
همان گونه كه پيشتر بيان شد،  اعسار از پرداخت محكوم به مالي در دو شكل : تفاوت در ساختار - 2

امكانپذير است اما، تقسيط جزاي نقدي صرفاً بصورت  قسط ) اعطاي محبت و تقسيط محكوم به( 
د شد، بر خلاف قانون نحوه هدر تقسيط جزاي نقدي پذيرفته نخوا بندي است و اعطاي مهلت مناسب

) 1370(قانون مجازات اسلامي مصوب ) 38(و نيز ماده ) 1351(اجراي محكوميت هاي مالي مصوب
  . كه در آن قانون اعطاي مهلت براي پرداخت جزاي نقدي پذيرفته شده بود



13
96

هار 
ل- ب

ه او
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

75

 

ي كيفري كه قبلاً به آنها اشاره شد طرح برابر مواد قانون آيين دادرس: تفاوت در زمان دعوا - 3
دعواي تقسيط از پرداخت جزاي نقدي بدون قطعيت حكم در مرحله بدوي امكانپذير است اما؛ طرح 

  .دعواي اعسار از پرداخت محكوم به مستلزم قطعيت حكم و حتي صدور اجراييه است
رداخت جزاي نقدي به تفاوت در لوازم و مقدمات لازمه و مقدمه پذيرش دعواي تقسيط از پ 4

قانوني  مرقوم از قانون آيين دادرسي كيفري توديع تضمين مناسب است تضميني كه  صراحت مواد
امكان پرداخت اقساط درفرض عدم پرداخت آن توسط محكوم عليه از محل آن فراهم است،اما به 

از ) يا وثيقهكفالت (اخذ تضمين) 1394(قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مصوب) 3(صراحت ماده 
محكوم عليه تا روشن شدن وضعيت اعسار وي و به جهت اجتناب از زندان استبرايي شخص محكوم 

قانون مذكور از تضمين ) 11(صورت مي پذيرد به محض پذيرش تقسيط وبا اعطاي مهلت موضوع ماده
  .توديع شده رفع اثر خواهد شد

به اقساط ملحوظ در راي دادگاه، موجب در اعسار مدني،  عدم تمكين : تفاوت در ضمانت اجرا 5
فراهم آمدن امكان فوري بازداشت محكوم عليه مالي است، اما ؛ در فرض تقسيط جزاي نقدي عدم 

قانون آيين دادرسي كيفري، موجب لغو حكم تقسيط به وسيله )532(پرداخت اقساط به صراحت ماده
اقدام قانوني مقتضي انجام ميگيرد و دادگاه صادر كننده حكم قطعي خواهد شد و براي اجراي حكم 

با رعايت  48هرگاه اجراي حكم به طريق مذكور نگردد....... اين قانون اشعار داشته )529(چون ماده 
،زيرا به نظر ميرسد در ...مقررات مربوط به مجازات هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل شود

بايست حكم تقسيط را  ننده رأي قطعي ميفرضي كه اقساط جزاي نقدي پرداخت شود دادگاه صادر ك
لغو و اجراي احكام نسبت به اجراي مجازات جايگزين حبس اقدام نمايد و چنان چه جزاي نقدي 
بيشتر از پانزده ميليون ريال باشد، در صورت عدم انجام خدمت عمومي رايگان محكوم به ازاي هر 

تفاوت در ضمانت اجرا را در مباحث موضوع ديگري كه . سيصد هزار ريال يك روز بازداشت شود
مطروحه مي رساند قرضي است كه محكوم عليه اموال خود را پنهان كند و يا تقسيط، تمكن مالي 

در اين فرض، پنهان كردن اموال توسط محكوم به جزاي نقدي فاقد وصف كيفري با . حاصل كند
تقسيط است چه بسا  ضمانت اجراست و حصول تمكن مالي نيز داراي ضمانت اجراي لغو حكم

قانون آيين دادرسي كيفري بوده و در فرض محكوميت به جزاي ) 519(موضوع ظاهر در بند الف ماده 

                                                            
 .مراد نداشتن مال عدم شناسايي مال و عدم تقسيط جزاي نقدي است 48

به مجازات هاي جايگزين حبس اقدام خواهد شد و همچنين تقسيط جزاي نقدي در صورت 
محكوميت به پرداخت جزاي نقدي در مرحله بدوي مسقط حق تجديد نظر خواهي شناخته شده است 

  :توجه استبنابراين ؛ نتايج حاصل از قياس اعسار حقوقي و تقسيط كيفري از زوايايي ذيل قابل 
اعسار از پرداخت محكوم به مالي فرع بر عدم توان پرداخت و تقسيط كيفري : تفاوت در ماهيت  1

قانونگذار صراحتاً قيد نموده ) 529(فرع بر احراز توان پرداخت اقساطي است، به ديگر در متن ماده
اقساط،   درصورت تقاضاي تقسيط از جانب محكوم عليه و احراز قدرت وي به پرداخت…: است

دادگاه نخستين كه راي زير نظر آن اجرا مي شود، مي تواند با اخذ تضمين مناسب امر به تقسيط 
درصورت تقاضاي تقسيط از جانب محكوم عليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، …نمايد

سيط زير نظر آن اجرا مي شود،  مي تواند با اخذ تضمين مناسب امر به تق دادگاه نخستين كه راي
قدرت محكوم عليه بر پرداخت اقساط ضرورت دارد، در حالي كه اعسار  زبدين سان، احرا …نمايد

حقوقي عدم توان پرداخت و احراز توان پرداخت اقساطي اساس كار است، بنابراين به نظر ميرسد 
 احراز قدرت وي …بدين شكل كه . ميتوانست كارساز باشد) 529(در واژه اقساط در ماده "ي"حرف

كل مفهوم را عوض ميكرد؛ چرا كه احراز توان پرداخت اقساطي مفهومي است  …به پرداخت اقساطي
عام بدين تعبير كه دادگاه احراز ميكند محكوم عليه ميتواند به نحو قسطي پرداخت كند و اگر در آتيه 

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي 11ماده ( نتوانسته به نحو قسطي بپردازد، دعوايي تعديل تقسيط 
مه مي كند اما،  احراز توان پرداخت اقساط مفهومي است جزيي وخاص يعني اين كه دادگاه اقا) مالي

وظيفه دارد احراز نمايد كه محكوم عليه توان پرداخت تك تك اقساطي را كه در حكم قيد شده دارد 
وده كه و با اين تفكر دعوايي تعديل تقسيط عملاً بي محتوا خواهد بود، چرا كه دادگاه از قبل احراز نم

  .محكوم عليه هر يك از اقساط را مي تواند پرداخت كند
همان گونه كه پيشتر بيان شد،  اعسار از پرداخت محكوم به مالي در دو شكل : تفاوت در ساختار - 2

امكانپذير است اما، تقسيط جزاي نقدي صرفاً بصورت  قسط ) اعطاي محبت و تقسيط محكوم به( 
د شد، بر خلاف قانون نحوه هدر تقسيط جزاي نقدي پذيرفته نخوا بندي است و اعطاي مهلت مناسب

) 1370(قانون مجازات اسلامي مصوب ) 38(و نيز ماده ) 1351(اجراي محكوميت هاي مالي مصوب
  . كه در آن قانون اعطاي مهلت براي پرداخت جزاي نقدي پذيرفته شده بود
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نقدي كمتر از پانزده ميليون ريال اصولا امكان بازداشت محكوم عليه در صورت لغو حكم تقسيط 
ي مالي، عدم اعلام كامل قانون نحوه اجراي محكوميت ها) 16(وجود نداشته باشد، اما؛ برابر ماده 

است و حتي ) 7(اموال به منظور فرار از اجراي حكم موجب لغو حكم اعتبار و حبس تعزيري درجه 
مجازات (قانون مذكور ) 17(ارتكاب تقصير منتهي به اعسار موجب محروميت هاي مندرج در ماده 

حكم اعسار موجب لغو اين  شده و نيز رفع عسرت پس از صدور) هايي كه بعضاً تبعي و تكميلي هستند
  .حكم و حبس محكوم عليه خواهد شد

ادگاه كيفري مرجع براي رسيدگي به دعواي تقسيط جزاي نقدي د: اختلاف در مرجع رسيدگي_6 
انقلاب و نظامي است و مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي اعسار 2رياعم از كيفري يك، كيف

در خصوص آراي .  دادگاه هاي نخستين هستند* عوا ازدر هر حال دو د. حقوقي، دادگاه حقوقي است
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي ) 27(كيفري صادره از سازمان تعزيرات حكومتي تبصره ي ماده 

محكوميت هاي كيفري سازمان تعزيرات حكومتي را تابع مقررات حاكم بر )1394(مالي مصوب 
مدني تعزيرات حكومتي را تابع قانون نحوه اجراي  آراي* اجراي احكام كيفري مي داند و ماده قانوني 

بنابراين تقسيط جزاي نقدي صادره از تعزيرات حكومتي در صلاحيت خود * محكوميت هاي مالي
  . سازمان مذكور است

  تبيين عملي موضوع: بخش دوم
  :تقسيط جزاي نقدي از حيث شكل داراي ويژگي هاي ذيل است: باز كرد شكلي: الف

دعوا تلقي ميشود و ) 1392(قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ) 530(تبصره ماده به تصريح _1
هزينه * چون دعوا تلقي شده مستلزم تقديم دادخواست در قالب هاي مخصوص دادخواست حقوقي و 

  دادرسي به مأخذ دعاوي غير مالي است
كسي است روبه  خواهان دعوا شخص محكوم به جزاي نقدي است، اما؛ اينكه خوانده دعوا چه _2

برخي معتقدند چنان چه جرم داراي جنبه خصوصي صرف .  فعلي محاكم متشتت و ناهمگون است
باشد، مي بايست مدعي خصوصي، طرف دعوا واقع شده و چنان چه صرفاً  جنبه ي الهي داشته باشد، 

يت مدعي دعوا بطرف, دعوا بطرفيت دادستان اقامه خواهد شد و چنان چه واجد هر دو خصيصه باشد
خصوصي و دادستان، برخي معتقدند كه در هر صورت و حتي در فرضي كه دعوا واجد جنبه 

ماده ) 3(خصوصي  صرف باشد، دادستان مي بايست طرف دعوا واقع شود و استدلال ايشان تبصره
قانون آيين دادرسي كيفري است كه حضور محكوم در فرجه زماني ده روز جهت پرداخت ) 529(
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را موجب معافيت بيست درصدي از جزاي نقدي با نظر قاضي اجراي احكام كيفري جزاي نقدي 
ميداند و اعتقاد دارند كه چون قاضي اجراي احكام زير نظر دادستان و مجموعه تشكيلات دادسرا است 
و در واقع اختيارات قانوني دادستان است كه به قاضي اجراي احكام تفويض شده و در جايي كه قانون 

ون ذكر عنوان جرم حتي در جرايم قابل گذشت نيز حضور محكوم به جزاي نقدي را در فرجه گذار بد
ميداند؛ ) دادستان (ده روزه  موجب معافيت بيست درصدي از اجراي نقدي با نظر قاضي اجراي احكام 

 اعم از اينكه جرم واجد.  لذا دفاع در مقابل دعواي تقسيط جزاي نقدي نيز از وظايف دادستان است
نظر سومي نيز در خصوص اينكه دعوا مي ) 115ميري، (حيثيت عمومي يا خصوصي يا هر دو آنها باشد

مطرح شده در بين قضات وجود دارد كه نامأنوس و غير ) اداره دارايي(بايست بطرفيت خزانه دولت 
  . عملي است

ع آن،  رد ترتيبات شكلي از قبيل تبادل لوايح، و ضمانت اجراي نقص دادخواست و عدم رف_3
در دعواي تقسيط جزاي نقدي برابر مقررات ...  فوري دادخواست تشكيل جلسه رسيدگي، ايرادات و

اما طرح دعواي طاري ايراد دعواي واهي و ساير مواردي كه . آيين دادرسي مدني لازم الرعايه است
  . ماهيت حقوقي صرف دارد، قابل تصور نيست

نقدي دادگاه هاي كيفري و انقلاب و نظامي و نيز مرجع صالح رسيدگي در تقسيط جزاي  _4
  . سازمان تعزيرات حكومتي است كه پيشتر موضوع تشريح شد

تصميم نهايي دادگاه ها در فرض پذيرش ماهيتي به صورت حكم به تقسيط و در فرض رد ماهيتي _5
جد يك هر سه مورد وا(يا رد دعواي تقسيط  بصورت بطلان دعوا يا عدم پذيرش دعواي تقسيط 

بوده و در فرض رد شكلي در قالب يكي از قرار هاي تعرفه شده در دادرسي مدني اعم ) مفهوم هستند
اين مفاهيم از .  از عدم استماع يا رد دعوا يا ابطال دادخواست، به تبع شرايط موجود در پرونده است

  . قانون آيين دادرسي كيفري قابل اسندراك و استنباط است)533(ماده 
قانون آيين دادرسي كيفري  )531(صادره در خصوص تقسيط جزاي نقدي به تصريح ماده حكم _6

  . قابل تجديد نظر خواهي است
با توجه به عمومات موضوع و آنچه كه در قوانين كنوني در زمره اختيارات دادستان قرار گرفته است 

صادره از جانب  و در فرض پذيرش طرح دعواي تقسيط بطرفيت دادستان به نظر مي رسد و رأي
و نيز بنظر مي رسد راي صادره در اين . دادستان قابليت درخواست تجديد نظر خواهي داشته باشد

ضمن اينكه تصور غيابي . خصوص درفرض قطعيت حكم در مرجع بدوي قابليت فرجام خواهي ندارد

نقدي كمتر از پانزده ميليون ريال اصولا امكان بازداشت محكوم عليه در صورت لغو حكم تقسيط 
ي مالي، عدم اعلام كامل قانون نحوه اجراي محكوميت ها) 16(وجود نداشته باشد، اما؛ برابر ماده 

است و حتي ) 7(اموال به منظور فرار از اجراي حكم موجب لغو حكم اعتبار و حبس تعزيري درجه 
مجازات (قانون مذكور ) 17(ارتكاب تقصير منتهي به اعسار موجب محروميت هاي مندرج در ماده 

حكم اعسار موجب لغو اين  شده و نيز رفع عسرت پس از صدور) هايي كه بعضاً تبعي و تكميلي هستند
  .حكم و حبس محكوم عليه خواهد شد

ادگاه كيفري مرجع براي رسيدگي به دعواي تقسيط جزاي نقدي د: اختلاف در مرجع رسيدگي_6 
انقلاب و نظامي است و مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي اعسار 2رياعم از كيفري يك، كيف

در خصوص آراي .  دادگاه هاي نخستين هستند* عوا ازدر هر حال دو د. حقوقي، دادگاه حقوقي است
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي ) 27(كيفري صادره از سازمان تعزيرات حكومتي تبصره ي ماده 

محكوميت هاي كيفري سازمان تعزيرات حكومتي را تابع مقررات حاكم بر )1394(مالي مصوب 
مدني تعزيرات حكومتي را تابع قانون نحوه اجراي  آراي* اجراي احكام كيفري مي داند و ماده قانوني 

بنابراين تقسيط جزاي نقدي صادره از تعزيرات حكومتي در صلاحيت خود * محكوميت هاي مالي
  . سازمان مذكور است

  تبيين عملي موضوع: بخش دوم
  :تقسيط جزاي نقدي از حيث شكل داراي ويژگي هاي ذيل است: باز كرد شكلي: الف

دعوا تلقي ميشود و ) 1392(قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ) 530(تبصره ماده به تصريح _1
هزينه * چون دعوا تلقي شده مستلزم تقديم دادخواست در قالب هاي مخصوص دادخواست حقوقي و 

  دادرسي به مأخذ دعاوي غير مالي است
كسي است روبه  خواهان دعوا شخص محكوم به جزاي نقدي است، اما؛ اينكه خوانده دعوا چه _2

برخي معتقدند چنان چه جرم داراي جنبه خصوصي صرف .  فعلي محاكم متشتت و ناهمگون است
باشد، مي بايست مدعي خصوصي، طرف دعوا واقع شده و چنان چه صرفاً  جنبه ي الهي داشته باشد، 

يت مدعي دعوا بطرف, دعوا بطرفيت دادستان اقامه خواهد شد و چنان چه واجد هر دو خصيصه باشد
خصوصي و دادستان، برخي معتقدند كه در هر صورت و حتي در فرضي كه دعوا واجد جنبه 

ماده ) 3(خصوصي  صرف باشد، دادستان مي بايست طرف دعوا واقع شود و استدلال ايشان تبصره
قانون آيين دادرسي كيفري است كه حضور محكوم در فرجه زماني ده روز جهت پرداخت ) 529(
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ر هر حال حضوري قانون آيين دادرسي مدني كه اظهار دارد راي اعسار د) 507(بود راي بالحاظ ماده 
  . محسوب مي شود متعذراست

در اينكه حكم صادره در خصوص تقسيط جزاي نقدي اعتبار امر مختومه دارد؟ قانون و رويه و  7
دكترين با سكوت مواجه است، اما؛ با توجه به اينكه علي اصول ترتيب حالت عسر عارضي و ادواري 

باشد ؛ لذا قايل شدن به اعتبار امر مختوم بها  متمكن و روز ديگر معسر زاست و چه بسا شخصي يك رو
براي راي صادره درتقسيط جزاي نقدي مغاير اصول حقوقي است، ضمن اينكه در فرض عدم پرداخت 
اقساط حكم تقسيط ملغي مي شود كه ملغي شدن حكم از خصوصيات احكامي است كه واجد اعتبار 

  .امر مختومه نشستند
  .قدي از حيث محتوا دارايي ويژگي هاي زير استتقسيط جزاي ن: باز كرد ماهيتي

ادله اثبات دعوا علي الاصول تابع آيين دادرسي مدني است، چرا كه همانگونه كه پيشتر بيان شد  1
قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به ) 15( تقسيط جزاي نقدي دعوا تلقي مي شود و برابر ماده

گاه كيفري اقامه مي شود تابع مقررات آيين دادرسي مدني به تبع امر كيفري در داد دعواي حقوقي كه
  .است
اقامه دليل و اثبات دعوا در دعوايي تقسيط با مدعي است بر خلاف اصل موضوع كيفري كه منجر  2

  .كه اثبات آن بر عهده نهاد تعقيب است) جرم(به صدورجزاي نقدي شده
دارد چرا كه دعواي مستقل بوده و همان امكان معرفي وكيل براي طرفين در دعواي مذكور وجود  3

  .بيان شد دعوا تلقي شده و دارايي خصوصيات دعواي حقوقي است گونه كه
استعمال اموال مدعي از مراجع تعريف شده در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ضروري - 4
ني است و چرا كه همان گونه كه بيان شد رسيدگي در اين دعوا تابع مقررات دادرسي مد. است

مقررات شكلي مختص دادرسي در دعواي اعسار در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي تشريح 
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي دادگاه مكلف به بررسي وضعيت )10(شده است و برابر ماده

اطاله  اما اين موضوع در عمل موجب. مالي محكوم عليه از طريق استعلام و به هر نحوه ديگر است
  .دادرسي خواهد شد

حقيقي نيست، با توجه به قابليت تعقيب  صطرح دعواي تقسيط  جزاي نقدي صرفا مختص اشخا - 5
و محاكمه و محكوميت اشخاص حقوقي در قوانين شكلي و ماهيتي كه در سال هاي اخير تصويب شده 

قانون نحوه )26(صريح ماده اند، از جمله قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري و نيز ت



13
96

هار 
ل- ب

ه او
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

79

 

اجراي محكوميت هاي مالي ،شخص حقوقي نيز مي تواند تقسيط جزاي نقدي را مطرح كند ضمن 
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